
13 حوادث شنبه   21 فروردین 1395سال سیزدهم    شماره 2554

برق، سارق را تنبیه کرد
فرمانده انتظامی شهرســتان بهار استان همدان از  �

دستگیری سارق سیم برق بعد از برق گرفتگی و سقوط 
از تیــر چراغ برق خبر داد. ســرهنگ جمشــید باقری 
گفــت: در پی تماس مردمی مبنی بــر برق گرفتگی و 
سقوط فردی از تیر چراغ برق تیمی از گشت انتظامی 
به محل اعزام شــد. مأموران در بررسی لوازم همراه 
فرد مصدوم پی بردند وی ســارق سیم برق است، اما  
در اثر برق گرفتگی و ســقوط از تیر چراغ برق از ادامه 
ســرقت و فرار باز مانــده. او از ناحیه هــر دو پا دچار 
صدمه شده بود که اقدامات اولیه درمان در دستور کار 
قرار گرفت. ســرهنگ جمشید باقری افزود: سیم های 
برق درون و برون شــهری که از جنس رســانای مس 
هستند، همواره موردطمع سارقان سیم برق بوده اند و 
با توجه به ولتاژ بالای برق و ارتفاع تیرهای چراغ برق، 

برق گرفتگی، سقوط و مرگ سارقان را رقم می زنند. 

جنایت شبانه در مغازه لبنیاتی
مرد جوان که در حال صحبت با تلفن بود، در مغازه  �

لبنیاتی به قتل رسید. ساعت ۲۳ چهارشنبه فردی در 
تماس بــا مأموران پلیس از درگیری مرگ بار در محله 
مســعودیه تهران خبر داد. با حضور گشــت کلانتری 
در محل حادثه مقابــل مغازه فروش لبنیات مأموران 
با جســد غرق خون مرد جوانی روبه رو شدند. با اعلام 
موضوع به بازپرس ویژه قتل تهران ، او دستور داد تیم 
جنایی در محل قتل حاضر شــوند. پزشک جنایی پس 
از معاینه اعــلام کرد: مقتول به علت اصابت ضربات 
جســم نوک تیز به عناصر حیاتی گردن و سینه اش به 
قتل رســیده اســت؛ این در حالی بود که کارگر مغازه 
لبنیاتی با عنوان عامل جنایت از سوی مأموران دستگیر 
شده بود. در ادامه تحقیقات از صاحب مغازه لبنیاتی، 
او مدعی شــد ساعتی قبل چند مشــتری در مغازه ام 
حضور داشتند که یکباره متوجه شدم مقتول در بیرون 
مغازه در حال فحاشــی پشت تلفن همراه است. از او 
خواستم به دلیل حضور بانوان در مغازه ام رعایت کند 
اما او فحاشی هایش را بیشتر کرد. در این هنگام کارگر 
مغازه که متوجه درگیری ما شــده بود، به خیابان آمد 
و با چاقو چند ضربه به مقتول زد. با تکمیل تحقیقات 
مقدماتــی، قاضی ایلخانی بازپرس ویژه قتل دســتور 
انتقال جسد به پزشک قانونی را صادر کرد. همچنین 
صاحب مغازه لبنیاتی، برادرش و مرد شاگرد دستگیر 
شــدند. با انتقال متهمــان به دادســرای امور جنایی 
هیچ کدام از متهمان قتل را به گردن نگرفته و ارتکاب 

آن را از سوی دیگری اعلام کردند. 

رخداد حادثه ها

رفتگر ساوجبلاغی کیف  میلیاردی 
را به صاحبش بازگرداند

رفتگــر ۴۸ســاله شــهرداری کوهســار از توابــع  �
شهرستان ساوجبلاغ استان البرز، کیف حاوی مبالغی 
وجه نقد، چک و دلار بــه ارزش ۱۰  میلیارد ریال را به 
صاحبش بازگرداند. رســول نوری که از ۱۰ سال پیش 
به عنوان رفتگر در شــهرداری کوهســار شهرســتان 
ســاوجبلاغ کار می کند، این دومین بار اســت که کیف 
پــول بــا ارزش بالا را پــس از یافتن به صاحبانشــان 
بازمی گرداند. وی چند سال پیش نیز یک کیف حاوی 
یــک  هزار دلار را بــه صاحبش بازگردانــد. این رفتگر 
زحمتکش و پاکدست گفت: حین نظافت خیابان، کیف 
حاوی مبالغ هنگفت ریالی، ارزی و چک پیدا کردم که 
پس از بررســی آن متوجه شدم ارزش محتوای آن ۱۰ 
 میلیارد ریال اســت. وی در پاســخ به این سؤال که با 
دیدن این همه پول وسوسه نشدی، گفت: اگر قرار بود 
وسوسه بشوم، چند سال پیش که یک کیف حاوی یک 
 هزار دلار را پیدا کردم، وسوســه می شدم. ولی این بار 
هم تصمیم گرفتم هرطور شده صاحب این کیف را پیدا 
کنم و پول ها را به او بازگردانم. این رفتگر شهرداری که 
مستأجر است و ماهانه حدود ۱۰  میلیون ریال حقوق 
دریافت می کند، گفت: پس از یک ماه تلاش، صاحب 
این کیف پــول را در تهران پیدا کردیــم. وی افزود: از 
قدیم گفته اند مال مردم، مال مردم اســت، من هم به 
این جمله اعتقاد دارم و می دانم اســتفاده از پولی که 
متعلق به فرد دیگری باشــد حرام است، برای همین 
بود که فکر برداشــتن پول ها به ذهنــم خطور نکرد. 
شــهردار و اعضای شورای اسلامی شــهر کوهسار از 
امانتداری رســول نوری قدردانی کردند. رضا مساعد 
شهردار کوهســار گفت: برای اینکه این رسم شایسته 
ماندگار شــود با اهدای مبلغ ۱۰  میلیــون ریال و لوح 

تقدیر از نوری قدردانی شد. 

بازداشت یک  ایرانی با ۵۴ کیلو 
متامفتامین در اندونزی

پلیس اندونزی یک ایرانــی و یک اندونزیایی را به  �
اتهــام قاچاق ۵۴ کیلوگرم متامفتامین مایع دســتگیر 
کــرد. به گزارش ایرنــا، این متامفتامین هــای مایع در 
بطری های چســب جاســازی شــده بود و یک مقام 
رســمی اندونزی گفــت این دو نفــر در یک خروجی 
خدمات پیک در «راوامانگون» در شــرق جاکارتا پس 
از کشــف ۱۲ جعبه شــامل ۷۲ بطری چسب حاوی 
متامفتامین مایع بازداشــت شدند. به نوشته تارنمای 
«جاکارتا گلوب»، «اکــو دانییانتو»، مدیر مبارزه با مواد 
مخدر پلیس جاکارتا، گفت تحقیقات نشــان می دهد 
مواد مخدر از ایران به اندونزی حمل شــده است. وی 
گفــت این متهمان هنگام تحویل گرفتن این بســته ها 
از یک شرکت پســت بین المللی (آرامکس) در شرق 
جاکارتا دســتگیر شــدند. تارنمــای «جاکارتا گلوب» 
نوشــت: این مواد مخدر با اســتفاده از پیک آرامکس 
در فــرودگاه امام  خمینی (ره) در تهــران به فرودگاه 
بین المللی «سوئکارنو-هتا» شهر جاکارتا منتقل شده 
است. اطلاعات نشــان می دهد باندهای مواد مخدر 
در مالزی از ســال ۲۰۱۲ تاکنون بیش از ۸۰۰ کیلوگرم 
متامفتامیــن از مالزی بــه اندونزی قاچــاق و منتقل 
کرده اند. براساس قانون اندونزی، حکم اتباع خارجی 
که بیش از پنج گرم مواد مخدر به اندونزی حمل کنند، 
اعدام یا حبس ابد اســت. درحال حاضر بیش از ۱۲۰ 

نفر در اندونزی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. 

کلاهبردار فراری به دام افتاد
رئیس پلیس آگاهی اســتان زنجان از دستگیری  �

کلاهبــردار فراری خبر داد. ســرهنگ جعفر رحمتی 
گفــت: متهم که به مدت چهار ســال تحت تعقیب 
بود، بــا تقلید صــدا و وانمودکردن اینکــه از اقوام 
نزدیک افراد اســت، بــه بهانه های واهــی از طریق 
تماس تلفنی درخواســت پــول و کلاهبرداری کرده. 
وی اظهــار کرد: همچنین این متهــم با صیغه کردن 
زنان مســن در اســتان های مختلف کشــور نســبت 
به فریب دادن آنــان اقدام و پــس از دریافت وجوه 
موردنظر در فرصت مناسب از محل متواری می شد. 
رحمتی با بیــان اینکه طبق برآورد صورت گرفته، این 
فــرد تاکنون مبلغ شــش  میلیارد ریال به این شــیوه 
کلاهبرداری کرده اســت، افزود: این متهم فراری به 
دلیل فعالیت در قاچاق مواد مخدر از نوع شیشه در 
فهرست اعدامی ها قرار داشت که دستگیر و به جرم 

خود نیز معترف شد. 

کشف بیش از یک  میلیارد 
کلاهبرداری

رئیس پلیس آگاهی اســتان لرستان از دستگیری  �
اعضــای باند کلاهبــردار و کشــف یک میلیاردوصد 
 میلیون ریال کلاهبرداری خبر داد. ســرهنگ «عباس 
نظری» گفــت: در پی مراجعه تعدادی عمده فروش 
مواد غذایی به پلیس آگاهی اســتان لرستان و اعلام 
اینکــه افرادی با روش هــای متقلبانه مقادیری مواد 
غذایی بــه مبلغ یــک  میلیاردوصد میلیــون ریال از 
آنــان کلاهبرداری کرده اند، موضــوع به صورت ویژه 
در دســتور کار کارآگاهــان پلیس قــرار گرفت. وی 
افزود: مأموران با کارهــای اطلاعاتی اعضای باندی 
را در شهرســتان خرم آباد شناسایی و پنج کلاهبردار 
را دستگیر کردند. رئیس پلیس آگاهی لرستان اظهار 
کرد: متهمــان به جرم خود اعتراف کردند و ۱۶ فقره 
کلاهبرداری از آنان کشف شد. نظری گفت: متهمان 
بــا یک میلیاردو  صد  میلیــون ریال کلاهبــرداری به 

مراجع قضائی معرفی شدند. 

شــرق: پلیس در تعقیب مردی اســت که با ترفندی خاص از یک بانک 
خصوصی کلاهبرداری و تراول چک های جعلی را نقد کرده است. 

به گزارش خبرنگار ما، اواخر ســال گذشــته نماینــده حقوقی یکی از 
بانک های خصوصی با مراجعه به دادســرای ناحیه شــش تهران، اعلام 
کرد شــخصی ضمن افتتاح حســاب بانکی در یکی از شــعب این بانک 
و اخــذ کارت عابربانــک از طریق دســتگاه خوددریافت، اقــدام به ارائه 
تراول چک هــای مجعــول به دســتگاه خوددریافت کــرده و معادل این 
مبلــغ را به شــکل پول واقعی از دســتگاه های خودپرداز بانکی ســطح 
شــهر دریافت کرده اســت.  این پرونده با موضوع «تحصیل مال از طریق 
نامشــروع» برای رســیدگی در اختیار پایگاه ســوم پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ قرار گرفت. کارآگاهان با شناســایی شــخصی به نام «مســعود.ج» 
به عنوان صاحب حساب و انتقال وی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، ضمن بررســی اظهارات این شــخص و همچنین سوابق احتمالی 
وی اطــلاع پیدا کردند «مســعود» هیچ گونه اطلاعــی از ارائه چک های 
جعلی به دســتگاه خوددریافتی بانکی ندارد. «مســعود» پس از اطلاع 
از موضوع تحصیل مال نامشــروع و سوءاستفاده از حساب بانکی اش، در 
اظهاراتــش بــه کارآگاهان گفت: «جوانی با مراجعــه به من و طرح این 
ادعا که مادرش بیمار اســت و برای واریز هزینه بیمارســتان به داشــتن 
کارت عابربانک نیاز دارد اما به دلیل همراه نداشــتن مدارک هویتی امکان 
دریافت کارت از دستگاه خوددریافت بانک را ندارد، با پیشنهاد مبلغی با 

عنــوان حق الزحمه و همچنین خواهش و التمــاس زیاد، مرا راضی کرد 
تا همراه او به یکی از شــعب بانک... بروم و ضمن افتتاح حساب بانکی، 
کارت عابربانک را در اختیار وی قرار دهم». کارآگاهان در ادامه تحقیقات 
پلیســی و با بررســی تراکنش های مالی حســاب عابربانــک متعلق به 
«مســعود» که کارت عابربانکش در اختیار شخصی ناشناس قرار داشت، 
موفق به شناسایی تعداد دیگری از شهروندان شدند که پول از این حساب 
به حسابشــان واریز شــده بود. همه افراد در اظهاراتی مشابه  بیان کردند 
جوانی حدودا ۳۰ســاله با مراجعه به آنها و طــرح موضوع محدودیت 

برداشــت نقدی از دســتگاه های خودپرداز بانکی، با جلب اعتماد آنها و 
واریز پول به حساب عابربانکی شــان، معادل پول واریزی به حساب های 

عابربانکی را از آنها دریافت کرده است. 
در ادامه رسیدگی به پرونده و با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته 
محل افتتاح حســاب و شناســایی تصویر متهم از ســوی مالک حقیقی 
حســاب و همچنین مطابقت تصویر این شــخص با تصاویر به دست آمده 
از چهره نگاری های انجام شده توسط سایر افرادی که پول به حساب آنها 
واریز شــده بود، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب 
پرونده شدند. همچنین با اقدامات کارشناسی به عمل آمده از سوی بانک 
شــاکی پرونده و ضمن شناســایی اشــکال نرم افزاری موجود در سیستم 
بانکــی ارائه کننده خدمات بانکی ویــژه این بانک، امــکان ارائه هرگونه 
تراول چک مجعول به دستگاه های خوددریافت این بانک نیز برطرف شد. 
ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: در ادامه رســیدگی به این پرونده و به 
منظور شناسایی و دستگیری متهم، دستور انتشار تصاویر به دست آمده از 
متهم پرونده از ســوی بازپرس پرونده صادر شــده است و از شهروندانی 
که موفق به شناسایی تصویر متهم شده اند، درخواست می شود اطلاعات 
درباره هویت واقعی یا محل ســکونت، محل های تردد و... این شــخص 
را از طریــق شــماره تماس هــای ۲۱۸۶۵۶۴۹ و ۲۱۸۶۵۶۳۳ در اختیــار 

کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند. 

باند ســارقان مســلح که موفق به ســرقت از شش 
طلافروشــی شــده و پس از قتل دو نفر، جسد سرکرده 
باند را ســوزانده بودند، دستگیر شدند.  حدود ساعت ۲۰ 
چهارم بهمن ۹۳خبر سرقت مسلحانه از یک طلافروشی 
در خیابان مولوی به مأموران کلانتری ۱۱۶ مولوی اعلام 
شــد که بلافاصله تیمی از مأمــوران کلانتری مولوی به 
محل اعلام خبر اعزام شدند.  به گزارش تسنیم صاحب 
طلافروشــی درباره جزئیات ســرقت به مأموران گفت: 
ســاعت هفت بعدازظهر داخل مغازه بودم و در مغازه 
از داخل قفل بــود که با مراجعــه زن جوانی در مغازه 
را باز کــردم، در همین حین دو نفر بــا کلت کمری وارد 
طلافروشی شــدند و با کلت به ســرم زدند و مرا تهدید 
به قتل کردند، در یک لحظه نیــز تمامی طلاهای درون 
ویترین را جمع کردند و با موتورســواری که ســر کوچه 
منتظرشــان بود، گریختند، پنج نفر در این سرقت حضور 

داشتند و حدود سه کیلو طلا دزدیدند. 
پس از این سرقت مسلحانه تحقیقات برای دستگیری 
متهمان آغاز شــد و درحالی که بررسی ها ادامه داشت، 
۲۷ بهمن ۹۳ مرکــز پیام فوریت های پلیســی ۱۱۰ خبر 
حضور مشکوک مرد جوانی را در حوالی طلافروشی که 
از آن سرقت شده بود و مرد طلا فروش ادعا داشت یکی 
از سارقان طلافروشی است، به مأموران کلانتری مولوی 
اعــلام کرد، با حضــور مأموران در ایــن محل بلافاصله 
مرد جوان که مجهز به ســلاح سرد بود از آنجا گریخت 
و در تعقیب وگریــز پیــاده با مأمــوران در حوالی همان 
طلافروشی دستگیر شــد اما با پاشیدن اسپری اشک آور 
به صورت مأمور انتظامی موفق به فرار شــد اما مجددا 

مأموران موفق به دستگیری وی شدند. 
پس از دســتگیری امید، متهم ۲۵ساله این پرونده، 
وی منکر هرگونه ســرقت از طلافروشــی شد و درباره 
علت فرار از دست مأموران به آنها گفت: به علت ترسی 
که داشــتم فرار کردم و قصد داشتم اسپری اشک آور را 
روی زمین پرت کنم که به صورت مأموران پاشیده شد.  
اما با دســتگیری امید، راز ســرقت دیگری که از مغازه 
عکاســی در هفتم بهمن ۹۳ اتفاق افتــاده بود، فاش 
شد و با توجه به چهره نگاری که توسط صاحب مغازه 
عکاسی صورت گرفته بود و پس از تطبیق دادن با چهره 
امید، وی به ســرقت از عکاســی اعتراف کرد و  درباره 
جزئیات سرقت به مأموران گفت: با شگرد اعتماد سازی 
چندین بار به مغازه عکاســی مراجعه کــردم و با مرد 
عکاس دوست شدم، روز سرقت پس از تهیه غذا و دوغ 
و مخلوط کردن آنها با محتویات بیهوش کننده، صاحب 
عکاسی را بی هوش کردم و پس از سرقت متواری شدم.  
با توجه به اینکه امید در ســرقت طلافروشــی نقشی 
نداشت و فقط چهره وی به سارقان طلافروشی شباهت 
داشــت، سارقان طلافروشی شناســایی نشدند و تلاش 
برای دستگیری آنها ادامه یافت تا اینکه سرانجام یکی 

از این ســارقان اوایل فروردین امسال دستگیر شد و راز 
سه جنایت و چندین سرقت توسط باند مخوف سارقان 
مسلح فاش شد. با حضور مصطفی متهم ۲۲ساله این 
پرونده در دادســرای ویژه سرقت، او درباره نحوه انجام 
سرقت های مسلحانه به  بازپرس پنجم دادسرای ویژه 
ســرقت گفت: در نخستین ســرقت که حدود پنج سال 
پیش اتفاق افتاد در شهرستان دنا حدود چهار کیلو طلا 
به سرقت بردیم. در دومین سرقت که چهار سال پیش 
انجام شد، با تهدید صاحب یک خودرو در زیرپل کلاک 
کرج و با اســتفاده از ســلاح و کلت کمری ماشینش را 
به ســرقت بردیم و پس از آن قصد سرقت یک دستگاه 
موتورسیکلت را داشتیم که با مقاومت راکب آن مواجه 
شــدیم و دوستم با چوب به ســر وی زد و راکب موتور 
فوت کرد، بعد نیز یک دســتگاه زانتیا را ســرقت کردیم 
و با استفاده از خودروها و موتورسیکلت سرقتی نقشه 
ســرقت از یک طلافروشی را عملی کردیم و حدود سه 

کیلو طلا سرقت کردیم. 
مصطفی جزئیات ســومین ســرقت طلافروشــی را 
به بازپرس این گونه شــرح داد: حدود ســه ســال قبل 
با یک دســتگاه خودروی ۴۰۵ در شهرســتان خمین از 
یک طلافروشی حدود شــش کیلو طلا سرقت کردیم و 
در جریان ســرقت نیز از چند دستگاه خودروی سرقتی 
استفاده کردیم، در ســرقت چهارم نیز که در شهرستان 
نسیم شــهر اتفاق افتاد از طلافروشــی ای کــه در بازار 
شــهر بود حدود سه کیلو طلا سرقت کردیم. در سرقت 
پنجم کــه در خیابان مولوی تهران انجام شــد پنج نفر 
از دوســتانم به همــراه دختر جوانی حضور داشــتند و 
حدود چهار کیلو طلا دزدیدیم و در جریان این ســرقت 
از دو دستگاه موتورسیکلت و یک خودرو پرشیا استفاده 
کردیم و در آخرین ســرقت نیز حدود پنــج کیلو طلا از 
یک طلافروشــی در کهریزک به ســرقت بردیم.  اما این 
ســرقت های مســلحانه پایان اظهارات ســارق جوان 
نبــود و مصطفی جریــان دو قتل را در حین ســرقت ها 
برمــلا کرد و درباره جزئیات قتل ســرکرده باند ســرقت 
مســلحانه به بازپرس گفت: علی ســرکرده باند و سایر 
همدســتانم همیشــه بخش زیادی از وجوه سرقتی را 
به ســرقت می بردنــد و وی حــدود ۱۳۰  میلیون تومان 
نیز به من بدهکار بود و ســهم من را نمی داد، در آخرین 
مرتبــه نیز حدود دو  کیلوگرم ماده مخدر شیشــه از وی 
طلب داشتم و روز درگیری برای تسویه حساب با او قرار 
ملاقات گذاشتم، در محل قرار همراه خودم کلت داشتم 
گلوله ای به سرش شــلیک کردم، سپس جنازه اش را با 
کمک یکی از دوستانم حوالی دانشگاه شاهد بردیم و در 
آنجا ســوزاندیم.  وی همچنین به قتل برادر دختری که 
با او ارتباط داشــت نیز اعتــراف کرد که او را نیز با  کلت 
کمری کشته است . در حال حاضر تحقیقات در رابطه با 

این پرونده ها ادامه دارد. 

شرق: مردی که به ســفارش برادرش و در ازای دریافت 
یک خودروی پراید همســر او را به قتل رسانده است، در 

بازجویی های پلیسی به جرمش اعتراف کرد. 
کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی استان خراسان رضوی 
صبح روز ۲۵ اسفند سال گذشته وقتی از قتل زنی جوان 
بــه نام نادره در خانه اش مطلع شــدند، به آنجا رفتند و 
تحقیقــات خود را آغــاز کردند. بررســی های مقدماتی 
حکایــت از آن داشــت که قاتل فردی آشــنا اســت که 
به راحتی وارد منزل شده و درحالی که زن جوان و فرزند 
سه ســاله اش تنها بودند، او را با ضربات متعدد چاقو به 
قتل رســانده و سپس بدون اینکه ســرقتی انجام دهد، 

صحنه جرم را ترک کرده است. 
شوهر نادره به نام حسن نخستین کسی بود که تحت 
بازجویی قرار گرفت. او گفــت: «خواهرزنم با ما زندگی 
می کند. صبح که من از خانه بیرون رفتم او هنوز در منزل 
بود اما وی نیز به محل کارش رفت و همسر و پسرم بعد 
از آن طبق معمول در خانه تنها ماندند. چند بار با خانه 
تماس گرفتم اما هر دفعه پسرم گوشی را برمی داشت و 

فقط گریه می کرد درحالی که به شدت نگران شده بودم، 
موضوع را به یکــی از همکارانم اطــلاع دادم و همراه 
او به خانه آمدیم اما هرچه در زدیم، کســی جواب نداد 
به همین دلیل در را شکســتیم و وقتی وارد منزل شدیم 
جســد نادره را دیدیم که غرق در خون بــود. بعد از آن 
بلافاصله با خواهرزنم تماس گرفتم و ســپس پلیس را 
باخبر کردم».مأموران در گام بعدی ســراغ پسر سه ساله 
مقتول رفتند. او عموی خودش به نام مجید را به عنوان 
قاتل معرفی کرد. اظهارات این کودک باعث شــد مجید 
بازداشــت شود اما این مرد اتهام قتل را رد کرد. او گفت: 
«مــن مرتب به خانه بــرادرم رفت وآمد داشــتم اما روز 
حادثه، صبح در منزل بــودم و در کنار خانواده صبحانه 
خوردم». یکی از بســتگان مجید کــه آن روز در منزل او 
بود، در بازجویی ها گفت: «مجید آن روز صبح ســوار بر 
موتور از خانه بیرون رفت و حدود نیم ســاعت بعد برای 
صرف صبحانه برگشت». همسر مجید این ادعا را رد کرد 
و گفت: «آن روز شــوهرم فقط برای خرید نان آن هم به 
مدت پنج دقیقه خانه را ترک کرد». این اظهارات متناقض 

کارآگاهان را بیش ازپیش به مجید ظنین کرد و بازجویی ها 
از او ادامــه یافت تا اینکه بالاخــره مرد جوان اتهام قتل 
همســر برادرش را پذیرفت و گفت به ســفارش حسن 
مرتکب این جنایت شــد. متهم توضیح داد: «مدتی قبل 
بی کار شــده بودم و این در حالی بود که فرزندی کوچک 
دارم و همسرم نیز باردار است. از نظر مالی در تنگنا بودم 
تا اینکه برادرم به من گفت اگر کسی را که او می گوید به 
قتل برســانم، یک پراید به من می دهد. ابتدا این پیشنهاد 
را قبول نکردم اما شــرایط دشــوار زندگی کم کم مرا به 
وسوســه انداخت. برادرم به من نگفته بود چه کسی را 
باید به قتل برســانم تا اینکــه یک روز صبح به من گفت 
کسی که باید کشته شــود، یک زن است. ابتدا فکر کردم 
می خواهــد خواهرزنش را به قتل برســاند اما چند روز 
بعد گفت به فکر کشتن نادره است. از این موضوع بسیار 
تعجب کردم و گفتم حاضر به این کار نیســتم اما باز هم 
وسوسه دست یافتن به پراید مرا به این صرافت انداخت 
که پیشــنهاد را بپذیــرم. بعد از آن هــر روز صبح وقتی 
نادره و بچــه اش تنها بودند، به آنجا می رفتم تا فرصتی 

را برای قتل به دســت بیاورم اما هر دفعه نمی توانستم 
خودم را به ایــن کار راضی کنم. زن برادرم بعد از مدتی 
به این رفت وآمدها مشکوک شد و من به او گفتم صبح ها 
دوست دارم نیم ساعتی را در تلگرام با دوستانم چت کنم 
و چون زنم با این کار مخالف است، به خانه او می آیم».
متهم به قتل ادامه داد: «شــب پیش از جنایت تصمیم 
قطعی خودم را گرفتم و صبح روز بعد همسر برادرم را با 
چاقو کشتم و موضوع را به حسن خبر دادم». کارآگاهان 
بعد از شنیدن این اعترافات، حسن را بازداشت کردند. او 
ضمن تأیید گفته های برادرش توضیح داد: «همســرم با 
دوســتان من مشکل داشــت و می گفت باید به رابطه ام 
با آنها پایان دهم. ما ســر این موضوع مرتب جر و بحث 
داشتیم تا اینکه تصمیم گرفتم نادره را به قتل برسانم اما 
برای اینکه کســی مشکوک نشود، نقشه ای کشیدم تا کار 
از طریق برادرم انجام شــود و بعد از آن با صحنه سازی 

وانمود کردم از موضوع بی خبر هستم».
بنا بر ایــن گزارش درحال حاضر تحقیقات از متهمان 

ادامه دارد. 

قتل همسر برادر به خاطر یک پراید
شوهر مقتول سفارش جنایت را داده بود

شگرد پیچیده براى کلاهبردارى از بانک خصوصى

پایان جنایات باند سارقان مسلح 
کلیه متقاضیان محترم می توانند هزینه اشتراك خود را براساس مبالغ مندرج در جدول ذیل به شماره حساب 686895 نزد بانک سپه شعبه با 3 قتل و 6 سرقت مسلحانه

میرزا کوچک خان (قابل پرداخت در کلیه شعب) به نام محمدامیر مظاهري واریز و اصل سند بانکی مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده ذیل 
به یکی از سه طریق زیر به دفتر امور مشترکین تحویل فرمایند.

1- تماس با شماره  تلفن هاي 88209593- 88198964 جهت اعزام مامور براي دریافت مدارك.
2- مراجعه به آدرس دفتر واقع در میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آرشیا - پلاك 6

3- ارسال از طریق دورنگار به شماره 88198958

1- ساعت تحویل روزنامه 5 صبح الی 10 صبح می باشد.
2- شروع ارسال روزنامه براي متقاضیان که درخواست خود را به صورت کامل تحویل داده اند، حداکثر 15 روز بعد از تحویل مدارك خواهد بود.

3- مبالغ مندرج در جدول بابت یک نسخه اشتراك می باشد.
4- نوشتن کد پستی و شماره تلفن در فرم ضروري می باشد.

5- در صورت عدم دریافت روزنامه مراتب را به امور مشترکین اطلاع دهید، در صورت عدم اطلاع به منزله دریافت تلقی می شود.
توجه: لطفا کپی فیش بانکی را تا پایان اشتراك نزد خود نگه دارید.

بدین وسیله ....................................... ریال وجه نقد      فیش      چک      بشرح زیر جهت اشتراك ................... نسخه روزنامه شرق به 
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اشتراك                                                       در تهران درخواست  فرم 
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2/150/0002/850/000 1/450/000 750/000 قیمت (ریال)

نحوه پرداخت

مدت اشتراك:  3ماهه      6ماهه      9ماهه      12ماهه     

توجه: لطفا نحوه مطلوب دریافت روزنامه را اعلام دارید:

کد اشتراك ............... تعداد نسخ اشتراك ...............

نــام: ......................... نام خانوادگــی: .................................. نــام موسســه: ..................................

........................................................................................................................... دقیــق:  آدرس 

..................................... نمابــر:   ................................ .......................................تلفــن:  کدپســتی: 

نام و نام خانوادگی دریافت کننده: ................................................... امضاء دریافت کننده: ........................................................

مبلغکد شعبهنام شعبهنام بانکتاریخشماره فیش/چک

ضى
تقا

ت م
صا

شخ
امضاى متقاضى:م

شرایط اشتراک

رسید دریافت فیش یا وجه نقد


